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محمدحسـن خامنه ای، بـرادر کوچک رهبر 

معظم انقلاب، یکی از افرادی است که سال های 

سـال ارتبـاط نزدیک و صمیمانه ای با اسـتاد 

مصطفـی زاده داشـته اسـت. به گفتـه برخی 

از دوسـتان مرحـوم اسـتاد، ارتبـاط عمیـق و 

نزدیک این دو دوسـت قدیمـی زبانزد خاص 

و عام بود. محمدحسن خامنه ای در دوره ای 

کـه مدیـرکل ارشـاد اسـتان خراسـان بـود از 

نقطه نظرهـا و دیدگاه هـای فرهنگـی و هـنری او بـرای پیشـبرد 

هرچـه بهتر مسـائل فرهنگی اسـتان بهـره می برد.

سـلام بر روح پرفتوح عزیز جان، سید بزرگوار، محسن مصطفی زاده،

که پس از گذشـت یک سـال نبودش را باور ندارم. او بـه ملکوت اعلی 

پیوسـت و ما را در دنیای خاکی تنها گذاشت.

حقیـر از بـدو قبـول مسـئولیت در اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی 

خراسـان خدمـت ایشـان ارادت پیـدا کـردم و از راهنمایی هـا و 

ارشاداتشـان برخـوردار شـدم.

نگـرش آن مرحـوم به مسـائل فرهنگـی مبنـای عمیق دینی داشـت 

و عـلاوه بـر آن، در بیشـتر امـور همـواره تعامـل و تعـادل را در نظـر 

می گرفـت. به ویـژه در ارتباطاتـش بـا هنرمنـدان و اهالـی فرهنگ و 

ادب، بـا حفـظ تعـادل بیـن دو قـشر هنرمنـد، باعث پیشـبرد اهداف 

متعالـی هـنر نـاب می گردیـد.

انسـانیت و صداقت و اعتقاد عمیقشـان به ولایت فقیـه و عالی ترین 

مرتبه در رفاقت، ایشـان را شایسـته احترام نموده بود.

اوایـل دهـه ۶۰ بـود کـه به واسـطه نمایـش «سـاعتی 

مانـده بـه صبح» بـه کارگردانـی رضا صابری بـا مرحوم 

سیدمحسن مصطفی زاده آشنا شدم. من آهنگ سازی 

آن نمایش را به عهده داشـتم و او به عنوان دسـتیار کار 

می کـرد. گرچـه آن نمایـش نیمـه کاره مانـد و بـه روی 

صحنـه نرفت، دوسـتی ما شـکل گرفت. سـال ۶۵ نیز 

با یکدیگر نمایشـی اجـرا کردیم که به اولین جشـنواره 

تئاتـر دانشـجویی راه پیـدا کـرد و از آنجا دوسـتی ما با 

یکدیگـر جدی تـر شـد. بـا آنکـه سـال ۶۵ از مشـهد بـه تهـران منتقل شـدم،

ارتباطـمان بـا یکدیگر قطع نشـد و این ارتباط تا چند شـب پیـش نیز ماندگار 

بـود. روز هـای بسـیاری با هم بوده ایـم و خاطـرات خوبی با یکدیگـر داریم.

سـال ۹۷ در همایش مناقب خوانی که سـازمان فرهنگی و هنری شـهرداری 

منطقـه۱۱ تهـران برگزار کرده بود، از سـید بزرگـوار برای فعالیتـش در زمینه 

مناقـب و سرایـش شـعر مناقـب تجلیل شـد. آخریـن همکاری مـا نیز بـه مهر 

امسـال برمی گـردد کـه در چهاردهمیـن همایـش تعزیـه مازنـدران در آمـل 

دعـوت شـدیم و گفت وگو هـای خوبـی در آن سـه  روز بـا یکدیگـر داشـتیم.

زنده یـاد فعالیت هـای مختلفـی انجـام داد و راهـی را کـه رفتـه بـود قبـول 

داشـت و هـمان مسـیر را ادامـه داد. در  دوره ای، او ناظر دادسـتانی اسـتان 

بـرای نمایش هـا بـود. سـپس وارد شـورای ارزشـیابی آثـار شـد. حتـی چنـد  

دوره داوری سرود را بـه  عهده داشـت.

او فلسـفه را نـزد اسـتادانی بـزرگ تلمـذ کـرده بـود. ضمـن اینکـه از درایـت 

بالایـی برخوردار بـود و همواره بـر مهربانی تأکید بسـیار داشـت. بیش از هر 

چیـزی بـه مناقـب به ویـژه مناقـب علـوی روی آورده بـود. مجموعـه اشـعاری 

نیـز در وصـف حـضرت  علـی(ع) بـه چـاپ رسـاند کـه بسـیار ارزشـمند اسـت و 

در دسـترس همـگان قـرار دارد. هم چنیـن تحقیقـات خوبـی دربـاره تعزیـه 

در خراسـان به ویـژه مشـهد انجـام داده بـود کـه آرزوی چاپ آن ها را داشـت.

صفـات اخلاقـی برجسـته ای در او متجلـی بـود و مـن هیـچ گاه ندیـدم کـه به 

فـردی بـدی کنـد و کسـی از او ناراحت باشـد.

او سـید مهربانی هـا بـود و با آثـارش زنده و جاوید اسـت. بـرای من نیـز از دنیا 

نرفتـه اسـت و خاطـرات بسـیاری از او دارم. تـا زمانـی  کـه یـاد او در ذهـن من 

اسـت زنـده اسـت. سـعید تشـکری، غلامرضـا بایزان منـش و سید محسـن 

مصطفی زاده سه هنرمند خوبی هستند که آن ها را به تازگی از دست داده ایم.

ارادت گروه های مختلف به استاد مصطفی زاده رفیق اهلِ تعامل  بود

پیشتاز حوزه فلسفه و عرفان

سید مهربانی ها

مرحوم استاد سال هایی را در محضر درس 

حضرت آیت ا... حق شناس و استاد مسلم 

آشتیانی،  جلال  سید  حضرت  عرفان، 

زانوی ادب زد و با رتبه ای ممتاز سر بلند 

کرد تا آنجا که از طرف آن حضرات نماینده 

شد تا گره گشا باشد با پاسخ به سؤالات 

هنرمندان و جوانان استان در زمینه های 

مختلف ادبی، هنری، تاریخی و اعتقادی.

از این هنرمند فقید کتاب های بسیاری در همه زمینه ها 

منتشر شده است از جمله «الفبای حسن» و «حدیث ولایت 

مالک» و نمایشنامه های «ابدال»، محاکات». هم چنین بیش 

تعزیه،  نمایش  مثل  مختلف  زمینه های  در  جلد  صد  از 

تفسیر شش جلدی دیوان حافظ، بررسی و تحلیل وزن های 

ایرانی و دیوان اشعار. به  یاد دارم آن تلخ ترین  موسیقی 

دوشنبه  عمرم را که در جایی خارج از شهر در رکابش بودم. 

گفت: «امروز می خواهم یکی از رازهای دلم را به تو بگویم 

را  سال ۴۰۱  تحویل  من  کنی!  ثبت  اسرارت  دفتر  در  تا 

نخواهم دید.» و با تکرار سه مرتبه تأکید ادامه داد: «شاید... 

خود  به  هم!»  را  رو  پیش  جمعه  همین  شاید...  شاید... 

«آقاجان، آخر تصدقتان!  اسائه ادب دادم و گفتم:  اجازه 

می فرمایید؟  که  است  حرف هایی  چه  بگردم!  دورتان 

این  به  که  بگویم  بگردم ها  دورتان  از  باید  دیگر  چقدر 

شوخی ها ورود نکنید؟!» فقط خندید و رفت و به راستی 

از  بلبل  و  رسید  هم  اسفند  یازدهم  شوم  چهارشنبه   آن 

باغ پرید. و از آن  همه دورت بگردم ها فقط سرگیجه هایش 

سهم من شد.

۵شنبه
۱۴۰۱ اســفند   ۱۱
۱۴۴۴ شــعبان   ۹
شـــــماره ۳۸۹۵

ین دوشنبه  عمرم تلخ تر

هوشنگ جاوید
پژوهشگر هنر های 

آیینی

بـه دلیـل فعالیتـم در حـوزه مسـائل فرهنگـی 

بـا آقـای مصطفـی زاده دورادور آشـنا بـودم امـا 

آشـنایی نزدیک مـا در مجلس نهم شـکل گرفت 

که من در کمیسـیون فرهنگی حضور داشتم. آن 

زمـان، می خواسـتیم ارتبـاط منظمی بـا اهالی 

هـنر و فرهنـگ و ادبیـات برقـرار کنیـم. از این  رو،

بـا افراد مؤثر در ایـن حوزه ارتباط گرفتیم و آشـنا 

شـدیم که آقـای مصطفی زاده یکـی از آن ها بود.

بعدتـر رفت وآمد بیشـتری میان  ما شـکل گرفت.

بـه منزلش می رفتیـم. هم چنین در نشسـت های محفلی از حضور 

ایشـان اسـتفاده می کردیم.

مرحـوم مصطفـی زاده ویژگی هـای زیـادی داشـت. او بـا آدم های 

مختلـف هم نشـین می شـد و شریـک درد مردم بـود. در حوزه شـعر 

نیـز صاحـب نظـر و فـردی مسـئولیت پذیر بـود. او در موقعیت های 

مختلـف مسـئولیت قبول کـرد و کارهای بزرگی نیـز انجام داد ولی 

در عیـن حال دل بسـتگی به مسـئولیت هایش نداشـت.

مصطفـی زاده فـردی منـزوی بـود کـه در حلقـه رقابـت بـرای حکم 

گرفـتن قـرار نمی گرفـت. فـردی متدیـن و علمـی بـود کـه در حـوزه 

ادبیـات و قـرآن بـه صـورت کارشناسـی اظهارنظـر می کـرد. او بـا 

بسـیاری از علـما دیـدار و از نقطه نظـرات آن ها اسـتفاده کرده بود.

در واقـع، مصطفـی زاده را می تـوان فـردی چندبعـدی دانسـت 

کـه گروه هـای مختلفـی بـه او ارادت داشـتند و علاقه منـد بودنـد.

او آبرویـش را بـرای انقلاب گذاشـت و به دنبـال فرصت طلبی نبود،

بـه طـوری که حتی سرمایه شـخصی خـود را در روزگار سـخت برای 

نظـام هزینه کرد. در واقع، مصطفی زاده فردی ایثارگر بود. کارنامه 

زندگی اش نیز نشـان دهنده شخصیتش است.

گاهی با اسـتاد مصطفـی زاده در تماس بودم. قبل از درگذشـتش 
یـک بار کـه بـه منزلـش رفتـم کتاب هایـی دربـاره امیرالمؤمنین(ع)

بـه مـن داد و گفـت میـان دیگـران توزیـع کنـم تـا هـم مـن ثـواب 

کنـم هـم خـودش. ایـن در حالـی اسـت کـه می توانسـت از مـن 

درخواسـت کنـد بـرای خریـداری کتاب هایـش بـه نهـاد و ارگانـی 

سفارش کنم.

مصطفـی محدثی خراسـانی متولد سـال ۱۳۴۰ خورشـیدی 

ویکی از شـاعران سرآمد مشـهد پس از انقلاب اسلامی است  

کـه در اواخـر دهـه ۵۰ خورشـیدی، زمانـی کـه بـه عنـوان معلم 

در مـدارس بـه تدریـس می پرداخـت، بـا اسـتاد مصطفی زاده 

آشـنا شـد. ایـن آشـنایی در سـال های بعـد محکم تـر ادامـه 

پیـدا کـرد و حضور در جلسـات شـعری و اندیشـه ای بـه همراه 

اسـتاد بهانـه ایـن ارتباط نزدیـک بود.

آشـنایی مـا برمی گـردد بـه سـال ۱۳۵۹، وقتـی 

که من در منطقه احمدآباد مشـهد به اسـتخدام 

آمـوزش و پـرورش درآمدم. رئیس اداره ما حسـن 

خجسـته، برادرخانـم او، بـود. بـا مصطفـی زاده 

رفیـق هم بـود. بعـد از چند جلسـه که از نشسـت 

و برخاسـت مـا گذشـت و متوجـه طبـع شـعر من 

شـد، از محسـن مصطفـی زاده نـام بـرد. گفـت:

همسـایه ای داریـم (آن زمـان در شـهرک ابـوذر 

می نشسـتند) کـه معلـم اسـت و شـاعر. یـک روز به خانـه ما بیـا تا او 

را هـم صـدا کنم و بـا یکدیگر آشـنا شـوید. روزی بـه منزل خجسـته 

رفتـم کـه خـودش هـم اهـل فضـل و ادب اسـت و کتابخانـه خیلـی 

غنـی و بزرگی داشـت. یکی دو سـاعتی آنجا بودیـم و در جوار آقای 

مصطفـی زاده در تـراس خانـه خجسـته نشسـتیم. این طـور بود که 

بـاب آشـنایی ما باز شـد. ایـن آشـنایی سـال ها ادامه پیـدا کرد. در 

یـک مقطـع کـه شـهید احمـد زارعـی در سـال های آخر عمـرش به 

مشـهد بازگشـته بـود، جلسـات فلسـفه و عرفـان و نقـد شـعر بـرای 

بچه های خراسـان گذاشـت. من آن زمان مسـئول امور شـعر حوزه 

هـنری مشـهد بودم و بـه نوعی میـدان دار جلسـات. مصطفی زاده 

هـم در ایـن جلسـات حضـور داشـت و شرکـت می کـرد. به ویـژه در 

بحث هـای فلسـفی و عرفانـی یـک  پـا اسـتاد بود و بـا احمـد زارعی 

بحث هـای این چنینـی را پیـش می بردنـد. در یک مقطـع دیگر، به 

اداره آمـوزش و پـرورش آمد که من کارشـناس ادبـی اداره کل بودم 

و او مدیـر کل فرهنگـی آمـوزش و پـرورش خراسـان شـد. حـالا نـه 

طولانـی امـا همـکار بودیم. او در حـوزه فرهنگ و هنر به هر بخشـی 

ورود پیـدا می کرد، دسـت خالـی نبود. در حـوزه شـعر و ادبیات نیز 

این گونـه بـود. جامع تـر از هـر حیطـه ای، در حـوزه فلسـفه و عرفان 

کار کـرده بود. در کنار همـه این ها، رفاقت و دوسـتی و محبتی که به 

من داشـت نیز وجود داشـت. گاه و بیگاه، وقتی دل تنگی سراغش 

می آمـد، به مـن زنگ می زد یـا از من می خواسـت به دیدنـش بروم.

مـراودات شـعری هـم داشـتیم. او خیلـی رسـمی و اداری نبـود.

درویش مسـلک بـود و قلندری بود بـرای خودش. ممکـن بود چند 

مـاه از او خـبری نداشـته باشـیم. می رفت در حال و هـوای خودش 

اما دوسـتی و رفاقتش اسـتمرار داشـت.

بی توجه به زرق و برق دنیا

یکـی از خصوصیـات بـارز او موشـکافی و تیزبینـی اش در نقـد 

فرهنگـی و هـنری و ادبـی بـود. بـه بیـان دیگـر، نکاتـی را می دید و 

مطـرح می کـرد، چـه در نقد شـعر یـا تئاتر یا حـوزه عمومـی فرهنگ 

کـه وقتـی نظراتـش را می شـنیدیم، بـه نـگاه متفـاوت و نـو او پـی 

می بردیـم. ویژگـی دیگـری کـه داشـت بی اعتنایـی بـه زرق و بـرق 

دنیا بود، از مسـائل مادی گرفته تا شـهرت و موقعیت. از افق بلندی 

بـه دنیـا نگاه می کـرد و درگیـر خیلی چیزهایـی که دیگـران گرفتار 

آن ها می شـدند نمی شـد. عـلاوه بر همـه این ها، همیشـه در وجود 

او یـک نوع بی تابـی و بی قراری می دیدم که انـگار دارد زندگی را به 

زور تحمـل می کنـد و گویـی متعلـق به جایـی دیگر اسـت. یک نوع 

حـس غربـت و دل تنگـی عارفانـه در رفتار و گفتـار و احوالـش بود.

هیـچ گاه ندیـدم به معنـای کلیشـه ای موجود در ذهن ما احسـاس 

خوشـبختی کنـد. البتـه ایـن صحبت هـا بـه معنـای این نیسـت که 

بـه زندگی و دنیـا و کار و وظایفی که عهده دار بـود اهمیت نمی داد.

اتفاقـا در عرصه هـای مختلـف حضـور داشـت و فعال بود. همیشـه 

نشـان داد که در ابتکارات و طرح ها و برنامه ریزی ها توانمند است.

بی مهری متولیان فرهنگی مشهد به مصطفی زاده

فضای فرهنگی مشـهد فضـای نامهربانی اسـت. متولیان فرهنگی 

شـهر بـا همه امکاناتـی که در این شـهر وجـود دارد، از آسـتان قدس 

گرفتـه تـا جاهـای دیگر، به شـدت بـه اهالی فرهنـگ و هـنر و مفاخر 

ایـران و خراسـان بی توجـه و بی مهرنـد. یکـی از کسـانی کـه کـه 

بسـیار مورد ایـن بی مهـری قـرار گرفت محسـن مصطفـی زاده بود.

خیلـی از چهره هـای ملـی کـه در مشـهد حضـور دارنـد از اینجا کوچ 

می کننـد و نمی ماننـد. وقتـی از مشـهد بیـرون می رونـد، در سـطح 

کشـور بیشـتر مطـرح می شـوند. فضـا طـوری اسـت کـه نمی گذارد 

آن هـا به جلـوه برسـند. مصداق هایـش را می توان در کسـانی که در 

مشـهد ماندنـد و کسـانی کـه از ایـن دیـار رخت بربسـتند پیـدا کرد.

خیلـی زودتـر از این هـا بایـد او را درمی یافتنـد و برایش بزرگداشـت 

می گرفتنـد. هرچنـد او از همـه این ها بی نیـاز بود، اگر ایـن اتفاق ها 

رخ می داد، قطعا می توانست حضور اثرگذارتری در فضای فرهنگی 

شـهر ما داشـته باشد.

حجت الاسلام و 
المسلمین پژمانفر
مشهد مردم نماینده
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